
 41 ســال از آغاز جنگ تحمیلی هشــت ســاله عراق علیه 
ایــران می گــذرد، اما همچنــان آثار این جنگ بــر اقتصاد 
ایــران نمایــان اســت. در کنــار خســارت هنگفــت بــرای 
کشورمان، جنگ سمت و سوی اقتصاد ایران را نیز تغییر 
داد. بیشــترین تأثیرجنــگ را می توان بر توقف نخســتین 
برنامه توسعه کشور که قرار بود درسال 1361 اجرایی شود 
و بــه ناچار به دلیــل محدودیت های حاصــل از جنگ در 

منابع کشور به سال 1368 موکول شد، مشاهده کرد.
و  اقتصــاد  بــر  تحمیلــی  جنــگ  آثــار  بررســی  بــرای 
برنامه های توسعه کشور به مصاحبه با علینقی مشایخی، 
عضو هیأت علمی دانشــکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتــی شــریف و بنیانگــذار ایــن دانشــکده نشســتیم. 
مشــایخی که در ســال های نخســتین جنگ یعنی از1360 
تا 1363 به عنوان مشاور رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
وقــت فعالیــت داشــت، اعتقــاد دارد، عــاوه بــر توقف 
توسعه درسال های جنگ، پس از اتمام آن نیز، تخصیص 
حدود نیمی از درآمدهای دولت برای افزایش سطح رفاه، 
باعث بروز کسری بودجه و یکی از بالاترین نرخ های تورم 
در اقتصــاد ایران شــد و دخالت های دولــت در اقتصاد و 
قیمت گذاری ها را تشدید کرد. گفت و گوی »ایران« با این 

اقتصاددان را درادامه می خوانید.

ë  نخســتین تأثیر هشت ســال جنگ تحمیلی بر اقتصاد
ایران چه بود؟

جنگ آثار زیادی دراقتصاد و توســعه کشــور داشــت. 
وقتــی جنگ شــروع شــد، منابــع در دســت دولــت باید 
صــرف آن می شــد. از یک طــرف درآمدهــای دولــت به 
دلیــل محدودیــت در صــادرات نفت در اثــر حملات به 
تأسیســات نفتی ایران کاهش یافته بود و از ســوی دیگر، 
جنــگ هزینه هــای زیــادی به دولــت تحمیل کــرده بود. 
بدیــن ترتیــب درحالــی که درآمدهــا محدود شــده بود، 
هزینه هــای دولت شــامل هزینه های جــاری و همچنین 

جنگ افزایش یافته بود.
ë  این ناترازی بین درآمد و هزینه چه تأثیری در برنامه های

توسعه ای داشت؟
برنامه ریــزی دارای دو بخــش اســت. یکی تخصیص 
اعتبــار بــرای توســعه و ایجــاد و ترمیــم زیرســاخت های 
اقتصــادی و دوم فراهــم کردن بســترهای حضور بیشــتر 
بخــش غیردولتــی دراقتصــاد. اما وقتی جنگ آغاز شــد، 
به دلیل اینکه هیچ منابع مازادی برای توســعه و اجرای 
طرح هــای مختلــف وجــود نداشــت، درســال 1361 کــه 
برنامــه اول توســعه تدوین شــد، مجلــس وقت تصمیم 
گرفــت که اجرای این برنامه مســکوت بمانــد و در عمل 
نخســتین برنامه توســعه کشــور از ســال 1368 آغاز شد. 
درواقــع برنامه های توســعه درابتدا باید به این پرســش 
مهــم پاســخ داد کــه منابع دولــت قرار اســت صرف چه 
امــور و چه بخش هایی شــود و اولویت بنــدی آنها چگونه 
اســت. اما وقتی که منابعی از اســاس وجود نداشت، این 
پرســش نیز اهمیت خود را ازدســت داد. در این شــرایط 
هیــچ اطمینانــی درخصــوص تحقــق درآمدهــای نفتی 
وجــود نداشــت و قــرار شــد، نــگاه و برنامه پنج ســاله به 
تخصیص منابع مسکوت بماند و به بعد از جنگ موکول 
شود. بدین ترتیب نخستین تأثیری که جنگ تحمیلی بر 

برنامه های توسعه کشورداشت، توقف آن بود.
ë  بخش دوم برنامه های توســعه یعنی فعال شدن بخش

خصوصی هم که محقق نشد؟
درواقــع دومیــن اثرجنگ بر اقتصاد ایران و توســعه، 
محــدود شــدن حضــور بخــش خصوصــی در اقتصــاد و 
توســعه بود. به دلیل عدم اطمینانی که در دوران جنگ 
وجود داشــت، رغبت و امکان حضــور بخش خصوصی 
در فعالیت هــای اقتصــادی و توســعه ای از بیــن رفــت. 
پــس از عدم اطمینان هایی کــه در دوره انقلاب به دلیل 
مصادره امــوال برای بخش خصوصی ایجاد شــده بود، 

شروع جنگ نیزباعث شد این شرایط ادامه یابد.
ë  بدین ترتیــب، بــه دلیــل نبــود برنامــه توســعه، هیــچ

زیرساخت جدیدی به کشور اضافه نشد؟
نه تنهــا هیــچ زیرســاخت تــازه ای اجــرا نشــد، بلکــه 
زیرســاخت های موجــود نیــز تخریــب و فرســوده شــد. 
در شــرایطی کــه به طور معمول باید هرســاله براســاس 
نیازهای کشــور، زیرساخت های جدیدی ساخته می شد، 
جنگ باعث شــد تا بخشــی از زیرســاخت های کشــور در 
تمــام بخش ها اعم از مخابــرات، حمل و نقل، نفت و... 
تخریب شــود. علاوه بر این، زیرســاخت های موجود نیز 
به واســطه عدم تخصیص منابع برای نوســازی و ترمیم 
فرســوده شــد و محدودیت هــای زیادی به روند توســعه 
اقتصاد ایران وارد کرد. بر این اســاس، پس از جنگ باید 
برای بازســازی زیرســاخت های تخریب شده هزینه های 
کلانی صرف می شــد، خسارت هایی که آسیب زیادی به 

فرایند توسعه ایران وارد کرد.
ë  ،پس از پایان جنگ که درآمدهای کشــور افزایش یافت

اولویت اصلی دولت چه بود؟
در دوران جنــگ بــه دلیــل مشــکلات ایجــاد شــده، 
تنگناهــای جدی برای تأمین کالاهای اساســی مورد نیاز 
مــردم نیز به وجــود آمد. دراین دوران بســیاری از کالاها 
به صورت کوپنی توزیع می شــد و مردم شرایط سختی را 
تحمل کردند. برهمین اساس پس از اتمام جنگ، برای 
جبران ســختی ها و تحملی که مردم از خود نشــان داده 
بودند، اعتبارات قابل توجهی برای افزایش ســطح رفاه 

خانوارها و تأمین نیاز آنها به کالا تخصیص داده شد.
بــر این اســاس بــا افزایــش درآمدهای نفتــی پس از 
جنــگ، بخش عمــده این درآمدها صــرف افزایش رفاه 
خانوارها شــد. درواقع ســریع تر و بیشــتر ازآنچــه نیاز بود 
بــرای این امر اختصــاص یافت و به جای اینکه بخشــی 

از این منابع صرف توســعه کشــور شــود، صرف گشایش 
و تأمیــن امکانــات رفاهــی شــد. ایــن اقدام موجب شــد 
تــا بــه رغــم افزایــش درآمدهــای نفتــی پــس از جنگ، 
ســرمایه گذاری های اقتصــادی بــه انــدازه کافــی صورت 
نگیرد و در نهایت بدهی های کشور افزایش قابل توجهی 
پیدا کرد. تا جایی که دولت قادر نبود تعهدات ارزی خود 
در قبال بدهی ها را پرداخت کند و در دولت اول هاشمی 

رفسنجانی با استمهال تعهدات ارزی موافقت شد.
ë این تعهدات ارزی چه نتیجه ای داشت؟

افزایش بدهی ها و استمهال آن باعث شد تا بخشی از 
درآمدهای نفتی کشور صرف بازپرداخت تعهدات ارزی 
کشــور شود، به طوری که حدود نیمی از درآمدهای کشور 
صرف پرداخت تعهدات چهار ســال بعد از جنگ شــد. 
در فاصله ســال های 1368 تا 1372 اعتبار قابل توجهی 
برای دولت باقی نماند که به کسری بودجه دولت منجر 
شــد. به دنبال کســری بودجه شــدیدی که ایجاد شــد، با 
رشــد شدید نرخ تورم در دولت دوم هاشمی رفسنجانی 
مواجــه شــدیم و همین تورم بــالا، یکی دیگــر ازتأثیرات 
جنــگ را بــر توســعه ایــران گذاشــت و آن عقب نشــینی 
دولت از طــرح تعدیل اقتصادی بود. درحالی که دولت 
وقــت به درســتی به دنبــال اجــرای تعدیــل اقتصــادی و 
آزادســازی بود، آثار جنگ بر هزینه ها و کســری بودجه و 
ســپس تورم او را وادار کرد تا عقب نشــینی کند. بنابراین 
جنــگ هــم درســال هایی کــه درجریــان بــود و هــم تــا 
ســال ها بعد روی توســعه اقتصاد ایران تأثیرمســتقیم و 

غیرمستقیم داشت.
ë برای تأمین کالا، واردات هم افزایش یافت؟

بله، بــرای افزایش ســطح رفــاه جامعه و دسترســی 
خانوارها به کالا، شــاهد افزایش واردات بودیم، وارداتی 
کــه به ارز نیاز داشــت. از ســوی دیگر پــس از پایان جنگ 

بازسازی کشور نیز به منابع ارزی نیاز داشت و همان گونه 
که اشــاره شــد دربخش اول یعنی بالا بردن ســطح رفاه 

جامعه گشاده دستی زیادی صورت گرفت.
دراین دوران بسیاری ازکالاها به صورت یوزانس وارد 
کشــور شــد تا بعداً پــول آن پرداخــت شــود. درآمدهای 
نفتــی باید صــرف پرداخت یوزانس ها می شــد. همانند 
خانــواده ای که قــرض می گیــرد و بازپرداخت این قرض 

باعث کاهش درآمدهای آن می شود.
ë  شما یکی از آثار جنگ برتوسعه کشور را توقف سیاست

تعدیــل اقتصــادی معرفــی کردیــد، ایــن اتفــاق چگونــه 
برتوسعه ایران تأثیر گذاشت؟

زمانــی که بــه دلیل کســری بودجه و تورم آزادســازی 
و  کالا  دســتوری  قیمت گــذاری  شــد،  متوقــف  اقتصــاد 
را  اقتصــاد جــای آن  افزایــش دخالت هــای دولــت در 
گرفــت. دولــت بــرای اینکه تــورم را مهار کند به ســمت 
قیمت گــذاری رفت کــه برخلاف آزادســازی اقتصادی و 

حضور بخش خصوصی بود.
ë  دامنه آثارجنگ بر برنامه های توسعه تا چه زمانی ادامه

یافت؟
جنــگ  بازســازی  بعــدی،  توســعه  برنامه هــای  در 
ادامــه یافــت ولــی مهمتــر از آن فرهنگی بود که ناشــی 
از افزایــش دخالت هــای دولــت در اقتصــاد باقــی ماند. 
این نــگاه به اقتصاد کــه به افزایــش دخالت های دولت 
متکــی بود به برنامه های بعدی توســعه نیز منتقل و به 
یک فرهنگ تبدیل شــد که بویژه در پیاده سازی تکالیف 
برنامه های پنج ســاله بســیار پررنگ بود. از برنامه ســوم 
توســعه اقدامات خوبی در راستای تنظیم سیاست های 
اقتصــادی انجــام شــد. اینکــه چگونــه می تــوان فعالان 
اقتصادی را وارد بازی کرد و بخش خصوصی را فعال تر 
کرد. بدین ترتیب، از برنامه سوم این سیاست ها پررنگ 
شــد و آن بخــش از برنامــه که تنها به دولــت اختصاص 
ندارد، تقویت شــد. این سیاســت ها ما را از دوران جنگ 
دور می کــرد. البتــه همان گونــه کــه اشــاره شــد، فرهنگ 
دولتــی بودن دراقتصاد وجود داشــت و هنــوز هم ازبین 

نرفته است.
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ë  پررنگ ترین خاطــره ای که از زمان جنــگ ایران و
عراق دارید، چیست؟

از اینکــه بحــث وارد فضای غیرفنی شــود، بیزار 
هســتم؛ امــا واقعیت این اســت کــه در زمان جنگ 
تحمیلی، کشور ضربه بزرگی خورد. جنگ بود و این 
جنــگ ناجوانمردانه بود. طــرف مقابل با امکانات 
متعدد از کشــورهای مختلف مقابل ما بود. در این 
جریان ما با هواپیماهای میگ روسی، موشک های 
اکسوســت، هواپیما میــراژ اف1 فرانســوی و هواپیما 
اف14 امریکایی و جنگ افزارها و حمایت های دیگر 

کشورها از جمله انگلیس مواجه بودیم.
عراق بواســطه این حمایت هــا خیلی از مناطق 
ایران را بمباران کرد. شرایط بسیار سختی در مناطق 
نفتــی ایــران حاکم بــود و همــکاران مــا در بدترین 
شــرایط از نظر فیزیکــی کار می کردنــد، البته از نظر 
روحــی مهندســان و کارگــران و تکنیســین ها چــون 
احســاس می کردند که وطنشــان در خطر است، با 
دل و جــان کار می کردنــد و تهدیدهــای جانی برای 
آنها خط قرمز محسوب نمی شد. اهل بزرگنمایی و 
اغراق نیستم. رشادت ها و جسارت های مهندسان 

نفت اما واقعیت آن روزهای صنعت نفت است.
در ســال های 1361 و 1362 عراقی هــا حملــه به  
چاه های نفتی ایران را شروع کردند که توان مهار این 
چاه ها در آن زمان در اختیار شــرکت ها و کشــورهای 
محــدودی از جمله امریکا و کانادا بــود، برای مثال، 
عراقی ها چاه شماره 3 نوروز را بمباران کرده بودند؛ 
سکو در عمق دریا افتاده و شرایط بسیار سختی بود. 
با یک شــرکت امریکایی برای کمک در زمینه مهار 
ورود نفت به دریا تماس گرفته شد. قبول کردند که 
بیایند. مسأله قیمت پیشنهادی که مهندسان ایرانی 
با یک صدم آن کار را انجام دادند، هم نبود؛ اما آنها 
می گفتند کــه باید اعلام آتش بس شــود. پذیرفتن 
این مســأله به معنی از دست دادن بخشی از خاک 
ایران و اســتقبال از اشغالگرها بود. به همین خاطر 

پدیرفته نشد.
عــده ای از همــکاران پالایشــگاه تهــران شــروع 
بــه مهار چــاه شــماره 3 نــوروز کردند و ســتاد نوروز 
تشــکیل شــد، اما همزمان با این موضوع عراقی ها 
تعداد بیشــتری از چاه های میدان نــوروز را به آتش 
کشیدند و نفت خام در شعله این آتش می سوخت. 
تعدادی ســکو هم در معرض خطر بود. پس از آن 
امریکایی ها به ســکوهای رســالت و رشادت حمله 
کردند و مدتی بعد  در ســال 1367 نیز سکوی نصر 

و نصرت و سلمان بمباران شد.
پس از حملات به سکوهای نوروز، هیأتی درست 
شد که مسئول آن بودم؛ البته »بیستون را عشق کند 
و شــهرتش فرهاد برد«. کار همه همــکاران بود. آن 
زمان مــا 23 حلقه چاه را مدیریــت کردیم. در دنیا 
ســابقه نداشــت، آن هم برای کنترل چاه ها در دریا. 
ایــن حرکت مهندســان ایرانــی موجب شــد  وقتی 
چاه هــای کویــت در حملــه عــراق آتش گرفــت، از 
کشــورهای مختلف برای کنترل چاه ها هیأت هایی 
به این منطقه رفتند و فعالیت کردند؛ اما آنها اغلب 
برای چاه ها در خشکی آمده بودند. چاه هایی که ما 
در آنجــا انجام می دادیم، در فراســاحل بود. برخی 
معتقدند که کار نفتی در دریا ســخت تر از خشــکی 

است. اینها کارهای کوچکی نبود.
ë  چقدر طول کشید تا مهندسان ایرانی بتوانند یک

چاه را خاموش یا کنترل کنند؟
این کار برای چاه اول 70 روز طول کشــید. تجربه 
در مورد این کار صفر بود، اما چاه آخر را هفت روزه 
کنترل کردیــم. این منحنی یادگیری ما برای کنترل 
چاه ها، به تنهایی یک بحث جذاب است. آن زمان 
مدیــر شــرکت نفت فلات قــاره ایــران آقای محمد 
آقایی تبریزی بودند.کار بسیار مهم و فنی برای مهار 
هزاران بشــکه نفت کشور بود؛  اعضای گروه غواص 
که به اعمــاق دریا برای انجــام عملیات می رفتند، 
حــدود 70 روز را روی یــک کشــتی کوچــک در میان 
آب ها گذراندند، چراکه عراقی ها کشتی های بزرگ را 
روی رادار سریع شناسایی و به آن حمله می کردند. 
بر اساس استانداردهای بین المللی غواصانی که در 
اعماق چند هزار متــری اقدام به فعالیت می کنند 
باید مقدار مشــخصی شیر بنوشــند؛ اما اینها قبول 
نمی کردنــد. می گفتند که جنگ اســت و باید شــیر 
اول به دست بچه ها برسد. اینها بخشی از روحیه ای 

است که در آن زمان بر ملت ایران حاکم بود.

کنترل آتش 23 چاه نفتی، بدون آتش بس
خاطرات مدیر سابق شرکت مهندسی و توسعه نفت و استاد دانشگاه امیرکبیر از روزهای جنگی نفت

 عطیه لباف
 خبرنگار

این بار راوی روزهای دشــوار اما پر از رشادت 8 سال 
جنگ تحمیلی، »علی اکبر وحیدی آل آقا« است. 
او یکی از مدیران نفتی در زمان دفاع مقدس بود که 
از مدیریت ستاد مهار و کنترل چاه های میدان های 
نفتی نوروز، رسالت و رشادت، مدیریت مهندسی 
شــرکت نفت فات قــاره ایران، مدیر مهندســی 
نفت شــرکت مهندسی و توســعه نفت )متن( تا 
کارشناســی در دبیرخانه اوپــک را در کارنامه خود 
دارد و اکنون  استاد دانشگاه امیرکبیر است. در این 
گفت و گو »آل آقا« از روزهایی می گوید که با وجود 
حمات پی در پی بیگانگان، مهندسان و کارگران 
صنعت نفت چه در پالایشگاه ها و چه در میادین 
نفتی حاضــر به ترک میدان نبودنــد و حتی بدون 
هیچ تجربه ای دســت به اقداماتــی می زدند که در 
دنیــا بی نظیر بود از جمله کنتــرل 23 چاه نفتی که 
تنها شــرکت های امریکایی و کانادایی از عهده آن 

بر می آمدند.

مشایخی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف درگفت و گو با »ایران«

راهی که جنگ پیش پای اقتصاد گذاشت
سیاوش رضایی

خبرنگار

ë  به دلیل اینکه هیچ منابع مازادی برای توسعه
و اجــرای طرح های مختلف وجود نداشــت، در 
ســال 1361 کــه برنامه اول توســعه تدوین شــد، 
مجلــس وقــت تصمیم گرفــت که اجــرای این 
برنامه مسکوت بماند و در عمل نخستین برنامه 

توسعه کشور از سال 1368 آغاز شد

ë  در برنامه های توسعه بعدی، بازسازی جنگ 
ادامه یافت ولــی مهمتــر از آن فرهنگی بود که 
ناشی از افزایش دخالت های دولت دراقتصاد 
باقــی ماند. این نــگاه به اقتصاد که بــه افزایش 
دخالت های دولــت متکی بود بــه برنامه های 
بعــدی توســعه نیــز منتقــل و بــه یــک فرهنگ 

تبدیل شد

ë  چاه هایی که خاموش می شــدند، دوبــاره به تولید 
برمی گشتند؟ وضعیت توسعه میادین چگونه بود؟

ما  بــا ضربات  به لطف خدا و تلاش مهندســان 
و کارگــران در کوتاه مدت مقابلــه می کردیم. چاه که 
آتش می گیرد، خاموش کردن آن یک کار مهم است 
اما بعد از اینکه خاموش شد، احتمال بازگشت چاه 
بــه مدار تولید کم اســت، لذا باید چاه هــای جدید را 
به مدار آورد. در این شــرایط جنگی، داشتن دکل در 
دریا در حالی که دشمن دائم حمله هوایی می کرد، 
ریســک بزرگــی بــود. لــذا فقــط در یک میــدان دکل 
داشتیم و توسعه ادامه داشت. آن زمان تنها در یک 
میدان مشترک با کشور یک قدرتمند ما دکل داشتیم 
و چون می دانستند که اگر به مواضع ما حمله شود، 
آن طــرف نیــز لطمه می بینــد، طرح توســعه ادامه 

داشــت، امــا در نقاط دیگــر نمی توانســتیم حفاری 
داشــته باشــیم،برای مثال شــرایط در میــدان گازی 
پارس جنوبی که مشترک هم بود فرق داشت. ما از 
ســال 1983 می دانســتیم که این میدان وجود دارد، 
اما عملیات حفــاری در آن زمان فقط قربانی کردن 
امکانــات بود، اگرچه در تأمین گاز کشــور مشــکلاتی 

وجود داشت.
البته برای توســعه در خشــکی زحمات بسیاری 
کشــیده شــد. من 13 ســال اول خدمــت در صنعت 
نفــت از ســال 1348 تــا 1361 در مناطــق نفت خیز 
بودم. در سال 1361 به بعد برای ستاد نوروز به تهران 
آمدم و پس از آن به شــرکت فلات قاره پیوســتم. در 
ایــن مدت خبر داشــتم عزیرانی که در مناطق نفتی 
فعالیت داشتند چقدر برای نگهداری تولید زحمت 

می کشیدند و کار راحتی نبود.
بــه ایران تجهیزات و قطعــات مورد نیاز فروخته 
نمی شد و اگر هم می فروختند چندین برابر قیمت 
بود. ما مشــکل جنگ را داشــتیم و برخــی از چاهها 
با خلاقیــت خود مهندســان به صورت مشــخص و 
قطعــی 100 درصد طراحی خودمــان بود. در نتیجه 
اجازه داده نمی شد که صنعت نفت در طول جنگ 
از هم بپاشــد، حتی اگر دچار کمبود گاز در زمســتان 
می شدیم و بنزین هم سهمیه بندی می شد؛ بازهم 
به همت مهندسان و کارگران صنعت نفت تعطیلی 
و توقف نداشتیم. نه تنها صنعت از هم نپاشید بلکه 
در همــان دوران جنــگ در برخــی از میادیــن مثــل 

نرگسی توسعه هرچند کند اما ادامه داشت.
ë  برخی می گویند که ما چون توان توسعه میدان را از

همان زمان داشته ایم می توانستیم تمام میادین را به 
همان ترتیب به تولید برسانیم. آیا این ظرفیت وجود 

داشت؟
ممکــن بــود اما شــاید 40 ســال طول می کشــید 
و زمــان قابــل قبولی نبــود، البته عده ای هــم با یک 
بدبینــی عجیب که برای من قابل پذیرش نیســت، 
می گوینــد کــه فعــالان و مهندســان صنعــت نفت 
کشــورمان ناتواننــد؛ این هــم قابل قبول نیســت. ما 

نمی توانستیم 15 میدان را همزمان توسعه دهیم اما 
اینگونه هم نبود که اصلاً نتوانیم کاری انجام دهیم.

ë  اشاره کردید که توسعه پارس جنوبی به خاطر نبود
امنیــت عقب افتــاد، اما برخــی از کارشناســان نبود 
سرمایه و تکنولوژی را دلیل اصلی می دانند. چقدر این 

عقب ماندگی در توسعه به خاطر نبود امنیت بود؟
آن زمــان یــک دکل دریایــی نزدیــک 40 میلیون 
دلار هزینه خرید داشــت. مسئول فنی و مالی خرید 
دکل شــهید رجایــی آن زمان مــن بودم. آن را ســال 
1362 از هیتاچی ژاپن 38 میلیون دلار خریدیم،اما 
کجا می توانستیم با آن کار کنیم؟ تنها در مکان هایی 
که از حمله هوایی عراق به دور باشــد. نیروی هوایی 
با توجه به ســوخت و مســافتی که هواپیما می تواند 
برای بمبــاران بــرود، مکان های امن تر را مشــخص 

می کنــد، برای همین اســت کــه می گوییم حمله به 
سکوهای رسالت و رشادت کار عراق نبود.لذا مشکل 
ما این نبود که مخارج را نداشــته باشیم. ما اگر دکل 
بــه میدان پارس جنوبی می بردیم احتمال افزایش 
خسارت های جنگی وجود داشت. این ترس نیست، 

واقعیت جنگ است.
ë  بــا وجود ایــن بمباران های خلیج فــارس، بویژه در

پایانه خارک، صادرات نفت چگونه انجام می شد؟
در خیلــی از نقــاط خلیــج فــارس هیچ شــرکت 
بیمــه ای حاضر به بیمــه محموله های نفــت ایران 
نبــود. خیلی از نقــاط پایانه خــارک را زده بودند و در 
پایانه ها امنیت نبود. مجبور بودیم  سوخت را کشتی 
به کشتی منتقل کنیم و کشتی هایی که می خواستند 
بــه پایانه ها بیایند، آنقدر بیمه گــران هزینه بالایی را 
اعلام می کردند که صرفه نداشــت. تولید، صادرات 
و درآمدهــای نفتــی ایران کم شــده بــود و قبول این 
هزینــه بیمه نیز آن را کمتــر می کرد.لذا دلیل اصلی 
توقف برخی از طرح های توسعه مسائل مالی نبود، 
امــا از نظــر تأمیــن منابع مالــی تحت فشــار بودیم. 
در ایــن باره، شــاید اگر می خواســتیم چاه هــا را برای 
 مهار نشــت نفت و آتش به شــرکت های دیگر مثل
 RED ADAIR امریکا بدهیم، باید چندین میلیون 
دلار می پرداختیــم امــا بــرای ایــن 23 چــاه ما حتی 

1میلیون دلار هم هزینه نکردیم.
ë  شــما به ماجــرای هزینه بیمــه و ترک شــرکت های

خارجــی به خاطــر نبــود امنیــت اشــاره کردیــد. آیا 
مهندسان و کارگران ایرانی به دنبال مرخصی گرفتن 

یا ترک کار نبودند؟
اهل شعار نیستم اما تا جایی که به خاطر می آورم 
هیــچ کــس به دنبــال مرخصــی نبــود. مهندســان 
صنعت نفت به خاطر اعتقــادات مذهبی و میهنی 
کنار هم بودند و هیچ کس مقابل دیگری نبود. دست 
در دست هم کار می کردند و حتی تصور می کنم که 

عده ای حالا هم حاضر نیستند نامشان برده شود.
بــه خاطر مــی آورم کــه وقتی 31 شــهریور حمله 
شــد، مدیر منطقه آقاجاری بودم. حمله در فاصله 

نزدیکــی از محــل زندگی ما بــود و فــرودگاه را زدند. 
آبــادان و خرمشــهر خیلــی ســریع اشــغال شــد؛ بــا 
حملاتی که شــد امکان سوخت رســانی به آقاجاری 
نبــود امــا همکارانــی از پالایشــگاه آبــادان آمدنــد و 
خانواده هــا را بــه مناطق دیگر از جملــه دوگنبدان و 

شیراز بردند، اما دوباره به آبادان برگشتند.
آنقدر اعتقادات قوی بــود که ترک میدان چه در 
پالایشگاه ها و چه در میادین نفتی نداشتیم. حتی در 
ســتاد هم به صورت روتین روی ســرمان کلاه ایمنی 
می گذاشتیم و در اداره اهواز کارها را دنبال می کردیم. 
درحالی که کمتر روزی بود که به آنجا حمله نشــود. 
همه معتقد بودند که شــهر همان وطن اســت و آن 
را نبایــد خالــی و تســلیم  بیگانــه کرد. با ایــن روحیه 
مهندســان صنعت نفت را در ســخت ترین شرایط 
ســر پا نگه داشتند؛ درحالی که شاید اگر این روحیه و 

اعتقادات نبود، مشکلات بی شماری رخ می داد.
ë  جنگ که تمام شــد چه اتفاقاتی افتاد تا دوباره این

صنعت به وضعیت عادی برگردد؟
کار را ما در دوران جنگ هم متوقف نکرده بودیم 
که بخواهیم با اتمام جنگ، دوباره شروع کنیم. این 
خیلی مهم است، برای مثال در طول جنگ میدان 
نصرت را در دریا شروع کردیم و توسعه دادیم، البته 
بــا عملیات محدود اما این طــور نبود که کار متوقف 
شــود. در دوران جنگ و چند سال بعد از آن، شرکت 

خارجی در ایران نبود و تماسی هم گرفته نشد.
اگر از نظر جذب ســرمایه بــرای بهبود وضعیت 
بخواهیم به مسأله نگاه کنیم، آن زمان شرکت های 
خارجی حاضر نبودند کــه به ایران بازگردند و ما نیز 
کارهایی داشــتیم که باید انجام می شد؛ مثلاً مسأله 
مین روبی و برقراری مجدد امنیت. در این خصوص 
مســئولیت خطــرات حاصلــه بــا مــا بــوده و اســت. 
عراقی ها که در حال عقب نشینی بودند، تمام مسیر 
را وجــب به وجب مین گــذاری می کردند. در نتیجه 
این جنگ، جاده ها و پل ها خراب شده بود و نمی شد 
همان روز پس از پایان جنگ شروع به جذب سرمایه 

کرد.
7 الی 8 سال بعد که به طور دقیق بررسی ها انجام 
شــده بود، دعوتنامه مناقصه توسعه نفتی در هلند 
انجام شد، البته تا آن زمان برای شروع کار مذاکراتی 
میان شرکت نفت و برخی از شرکت ها صورت گرفته 
 A بود که بیشتر برای میادین پارس جنوبی و سیری
و E بــود. من آن ســال ها مأمور در اوپــک بودم و این 
موارد را از دور می شــنیدم. سال 1374 بود. مذاکرات 
و قــراردادی با شــرکت »کوناکو« امریکا بــرای پارس 
جنوبی بسته شده بود که با مخالفت صاحب سهام 
امریکایی و عقب نشینی آنها، شرکت توتال فرانسه 
جایگزین این شرکت در طرح توسعه پارس جنوبی 
شــد، اما آن طور که به خاطر می آورم در سال 1378 

مجدداً مناقصات آغاز شد.
ë  به عنوان ســؤال آخــر! آیا این طــور می توان گفت

که وقتــی ما در جنــگ توانســتیم ،الان در تحریم هم 
می توانیم روی پای خودمان بایستیم؟

تجربه بســیار موفقی بــود، اگر موفق نبــود که در 
کویــت از مــا دعــوت نمی کردنــد، امــا همان طور که 
اشــاره کــردم ما نمی توانیــم همه کارهــا را خودمان 
انجــام دهیــم. از ســوی دیگر منطقی و امــکان پذیر 
نیســت که دولــت هزینه هــای توســعه را بپــردازد و 
بازگشــت وجه پروژه باید از محل درآمد باشد. فراتر 
از ایــن مســائل، تکنولوژی و مدیریت اســت که البته 
معتقدم بزرگترین ضعف ما همان مدیریت است. 
لذا ما تجربه موفقی در زمان جنگ داشتیم اما قابل 

تعمیم به نیاز امروز نیست.


